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 راضيه عسگري

كتاب شريعتي و نقش او در شكل گيري انقلاب اسلامي به نقش 
على شريعتى به عنوان نماد جريان روشنفكرى دينى دهه ي چهل و 
با بررسى كاركرد گفتمان سازى  ايران مى پردازد و همگام  پنجاه در 
ايدئولوژيك او، به ساير جريان ها و واقعيت هاى سياسى و اجتماعى 

مرتبط با انقلاب اشاره مى كند.
شده  مبتنى  اصل  اين  بر  كتاب  اين  نگارنده ي  هدف  و  كوشش 
تنيدگى  درهم  و  ارتباط  پرسش هايى  طرح  و  بررسى  با  كه  است 
بافت هاى انديشه و ادبيات شريعتى را با برخى مولفه هاى مرتبط با 

ادبيات انقلاب اسلامى 1375 در ايران نشان دهد.
با توجه به چنين چشم اندازى موضوعات مورد بحث در اين كتاب 
در پنج بخش و پنج گفتار در داخل بخش چهارم به ترتيب زير مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. 
در بخش اول نويسنده به ادبيات و پيشينه ي موضوع مورد بحث 
پرداخته و طى آن برخى كارهاى علمى صورت گرفته در اين زمينه، 
اعم از كتابى به قلم على رهنما در ارتباط با على شريعتى و هم چنين 
پايان نامه هاى متنوعى را واكاوى مى كند و به نحوى اعلى به موضوع 

شريعتى و ديدگاه او مى پردازد.
در بخش دوم «شريعتى و نقش او در شكل گيرى انقلاب اسلامى 

از ديدگاه هاى گوناگون» تلاش مى شود كه مواضع علمى انديشمندان 
تأليفاتشان  و  مقالات  و  آثار  لابلاى  در  كه  مختلف  پژوهشگران  و 
پيرامون موضوع كتاب يعنى نقش شريعتى در تكوين و شكل گيرى 
انقلاب مطرح شده است را بيان كند و در اين رابطه به نظرات حامد 
الگار، يروند آبراهاميان، آنتون وستز، رانويگ اسكافتلند، بروجردى و 

در نهايت غلامعباس توسلى مى پردازد. 
نويسنده در بخش سوم تحت عنوان «شريعتى از آغاز تا فرجام»، 
ضمن تشريح فضاى سياسى و اجتماعى ايران پس از شهريور 1320به 
اقدامات  و  فعاليت ها  مجموعه  زمان،  آن  بر  حاكم  گفتمان  بررسى 
شخصى على شريعتى را از بدو پيوستن به جمعيت سوسياليست هاى 
حقايق  نشر  كانون  طريق  از  نخشب  محمد  رهبرى  به  خداپرست 
سيماى  به  هم چنين  و  مى كند  بررسى  را  مرگش  زمان  تا  اسلامى 

شريعتى بعد از انقلاب نيز به صورت اجمالى پرداخته است. 
در بخش چهارم، به «نقش شريعتى در فرآيند شكل گيرى انقلاب 
اسلامى و بسيج توده ها و روشنفكران عليه نظام پهلوى و نمادهاى 
آن» پرداخته شده است. اين بخش از پنج گفتار تشكيل شده است. 
گفتار اول رنسانس پروتستانتسيم اسلامى؛ در اين گفتار به بررسى 
ساختار  تجديد  اسلامى،  رنسانس  راستاى  در  شريعتى  پروژه ي 



68

شماره 11 
بهمن  1387
11 شماره

معرفي و نقد كتاب (فارسي)

مذهب، طرح مهندسى مكتب، اسلام ايدئولوژى و رسالت اجتماعى 
پرداخته است.

نويسنده هدف از اين گفتار را احياى يك مذهب مسئول و داراى 
به  كه  است  شده  تلاش  بخش  اين  در  و  مى داند  اجتماعى  رسالت 
دگرگونى  و  انقلاب  براى  زمينه سازى  در  شريعتى  اساسى  كاركرد 
براى تغيير مناسبات موجود پرداخته شود. نكته ي اساسى و محورى 
در اين بخش همان ايجاد تحول فكرى و اعتقادى و تغيير ذهنيت 
متعهد  و  مسئول  سطحى  به  بى تفاوت  و  منفعل  سطحى  از  جامعه 

است. 
و  دينى  مفاهيم  نمودن  پويا  و  كردن  راديكاليزه  دوم  گفتار  در 
به  پهلوى،  رژيم  براندازى  راستاى  در  مفاهيم  اين  بسيج  و  مذهبى 
در  آن  امتداد  و  قابيل  و  طبقاتى هابيل  نبرد  تاريخى  فلسفه  بررسى 
توحيد  بينى  جهان  و  شرك  جهان بينى  با  آن  ارتباط  و  زمان  طول 
پرداخته شده است و در ادامه به بيان اين مسئله كه چگونه تفسير 
تطبيق  در  اجتماعى  طبقات  از  ايدئولوژى شريعتى  و  برانگيز  چالش 
با تحولات عصر وى در راديكاليزه كردن اسلام و نيروهاى اسلامى 

موثر است پرداخته است. 
اجتماعى  و  بسيج سياسى  و  روشنفكران  گفتار سوم، شريعتى  در 
توده ها؛ نويسنده به بررسى مجموعه آراء و نظرات شريعتى در مورد 
با  آنها  ارتباط  هم چنين  و  روشنفكران  مسئوليت  و  تعهد  و  تعريف 
در  مى پردازد.  جامعه  زيرين  لايه هاى  و  مردم  وتوده هاى  جامعه 

مجموع مى توان گفت در اين گفتار به قشر روشنفكران و وظايف و 
تعهد آنان در قبال جامعه مى پردازد. 

در گفتار چهارم شريعتى و مفهوم اجتماعى آن مدنظر قرار گرفته 
است. در اين گفتار نويسنده به ديدگاه هاى شريعتى پيرامون شهادت 
به عنوان يك مرگ خود خواسته و ايدئولوژى پرداخته و تلاش شده 
موضوع  پيرامون  ايدذئولوژى شريعتى  بم هاى جهت گيرى  و  زير  به 
شهادت با توجه به دوعنصر زمان اجتماعى و ماهيت سخنرانى ها و 

نوشته هاى وى با تكيه بر آثار او مورد كندوكاو قرار گيرد. 
گفتار پنجم تحت عنوان زن انقلابى و مسئوليت پذيرى سياسى 
و اجتماعى زن مى باشد. نويسنده به نگرش و ايده هاى شريعتى در 
مورد زنان و نحوه ي تعامل آن ها با مسائل اجتماعى و سياسى و نوع 

برداشت سياسى او از مسائل زنان پرداخته است. 
نويسنده  كه  مى باشد  نتيجه گيرى  و  دستاوردها  پنجم  بخش 
چشم اندازى كلى به مجموعه ي مباحث مطرح شده و چارچوب كلى 
در مورد جهت-گيرى موضوع مدنظر و دستاوردهاى آن اشاره كرده 

است. 
از اشكالاتي كه به كتاب وارد است، استفاده از جملات طولاني 
است كه فهم مطلب را با مشكل مواجه كرده است. از نمونه ي اين 
جملات مي توان به صفحات 191-190 اشاره كرد. همچنين برخي 

از مباحث كتاب تكراري و غيرضروري است. 




